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اقتصادیات دفاع و ضرورت ازسرگیری سیاست های حمایتی

قفقاز؛ جغرافیایی راهبردی و بسیار مهم برای ایران
نیروهای مسلح و ملت ایران باید به دقت قفقاز را رصد کنند

حمله گســترده هوایی ارتش عراق در ۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ به فرودگاه ها و 
مراکز نظامی و اقتصادی کشــورمان، ســرآغاز جنگی طولانی شــد که بخش 
عظیمی از منابع، امکانات و توان مســئولان ارشــد کشور را به خود تخصیص 
داد. در چنین شــرایطی مسئولان دولت وقت به درســتی حمایت از معیشت 
اقشــار کم درآمد را به عنوان یک برنامه راهبردی مــورد توجه قرار دادند. آنان 
می دانستند مدیریت درست و کارآمد میدان جنگ در گرو بسط آرامش در پشت 
جبهه اســت. به بیان دیگر همان گونه که فرماندهان جنگ توان و عزم خود را 
مصروف پیشــبرد اهداف جنگی می کنند، در میدان اقتصاد نیز دولتمردان باید 
شیوه ای کارآمد برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر 
و کم درآمد به کار بگیرند و فشــار ناشــی از کمبود کالاهای اساسی و افزایش 
قیمت هــا را به حداقل برســانند. این گونه بود که در دوران هشت ســاله دفاع 
مقدس با وجود کاهش شدید درآمد ارزی و دشواری های فراوانی که به اقتصاد 

ملی تحمیل شد، شاهد بروز قحطی و سوءتغذیه در کشور نبودیم.
در ســال های اخیر کشورمان هرچند به صورت مستقیم درگیر جنگ نبوده، 
اما اقتصاد ملی «شــرایط جنگی» را با تمام وجود تجربه کرده  اســت. تحریم، 
کاهــش درآمدهای ارزی، ســقوط ارزش پول ملی و گســترش نجومی ابعاد 
فقر چهره جامعه امروز ایران را خراشــیده و مردم مقاوم و بردبار کشــورمان 
را رنجانده  اســت. دشــواری های مالی که دولت های وقت همواره گرفتار آن 
بوده اند، شــرایطی را رقم زده که همه ساله با محدود و محدودتر شدن بودجه 
حوزه هــای رفاهی روبــه رو بوده ایم و به بیــان دیگر دولت شــهروندان را در 
موقعیتی قرار داده که با کمترین ســپر حمایتی ممکن بــا واقعیت تلخ رکود 
مزمن و تورم لجام گســیخته روبه رو شــوند. یکی از گویاترین شاخص ها نسبت 
جمعیت مســتأجر کشور است که از ۱۴.۵ درصد در سال ۶۵ و ۱۸.۵ درصد در 
سال ۷۵ به بیش از ۳۳ درصد در شرایط فعلی رسیده  است. ماجراجویی اخیر 
رژیم صهیونیستی و حمله به مراکز نظامی و اماکن مسکونی در اولین ساعات 
روز ۲۳ خردادماه هرچند اتفاق تازه  و غیرمنتظره ای نیســت، اما شرایطی را در 

کشــور ایجاد کرده که یادآور حمله گســترده عراق صدامی در ۳۱ شهریور ۵۹ 
است. بی تردید مســئولان امر پاسخی درخور به این آتش افروزی خواهند داد، 
همان گونه که عملیات کمان ۹۹ اقتدار نظامی ایران را به رخ صدامیان کشید. 
اما نکته ای که نباید از آن غفلت شود، این است که رمز موفقیت در هر درگیری 
نظامی حفظ آرامش در داخل کشــور و دادن این پیام به اقشار کم درآمد است 
که دولت تحت هر شــرایطی از حمایت از آنان دســت نخواهد کشید و اجازه 
نخواهد داد وضعیت معیشتی آنان آسیب ببیند. این بدان  معنی است که باید 
بازنگری اساسی در سیستم تخصیص منابع و بودجه عمومی کشور اتفاق بیفتد 
و دولت با درایت و تدبیر ســهم حوزه رفاهی از کل بودجه را با سرعت ترمیم 
کند. در   چند دهه گذشته نظام بودجه ریزی کشورمان به صورت مداوم در مسیر 
رانت سازی و ایجاد فرصت های کســب درآمد برای اقشار خاص پیش رفته  و 
نتیجه محسوس آن شکل گیری فاصله طبقاتی حیرت انگیز بین اقشار جامعه 
اســت. برنده های این وضعیت از رفاه رشک برانگیزی برخوردار شده اند و بقیه 
مردم که درواقع گروه بازنده هستند، هر روز بیش از پیش گرفتار دشواری های 
معیشــتی شده اند. این اتفاق دردناک گروه بزرگی از شهروندان را به سمت این 
باور هل داده  است که گویی دولتمردان اصلا نگران وضعیت معیشت متزلزل 
آنان نیســتند و در بین دغدغه های متعددشــان ضرورت رفع فقر و حمایت از 

خانوارهای گرفتار تنگدستی جایی ندارد.

حمایت از اقشــار محروم را نمی توان در گفتاردرمانی های مرسوم خلاصه 
کــرد. بلکه در عمل بایــد تغییراتی در نظــام تصمیم ســازی و تصمیم گیری 
اتفاق بیفتد. در ســال های اخیر مدام اخباری درباره عملکرد شــبکه فســاد و 
ابعاد حیرت انگیز حیف ومیل ها منتشــر شــده که اموال به غارت رفته هرکدام 
از این پرونده ها به تنهایی می توانســته باری ســنگین از دوش دولت برداشته 
و خدمات رفاهی ارائه شده به اقشــار کم درآمد را با رشدی محسوس افزایش 
دهد. اما در ســایه بی توجهی مســئولان و حتی حمایت از برخی رانت جویان 
این فســادهای عظیم شکل گرفته  است. اینک در شرایطی که کشور در آستانه 
یک درگیری تمام عیار اســت، دولت می بایست به این رسالت بزرگ خود توجه 
کرده و با بازنگری در شــیوه تخصیص منابــع عمومی و بودجه ای و نیز تلاش 
برای بازپس گیری اموال به غارت رفته، منابع مالی کافی برای حمایت از اقشــار 

کم درآمد را فراهم کند و عزم خود را برای حمایت از آنان به نمایش بگذارد.
به باور نگارنده راه طی شده در حوزه بودجه ریزی و تخصیص منابع عمومی 
کشــور راهی سنجیده و خردمندانه نبوده و دیر یا زود باید از این مسیر نادرست 
رانت ســاز و فقرگســتر بازگشت. گفتنی است هشــت قرن پیش شیخ سعدی 

نصیحتی به حاکمان و دولتمردان عصر خود کرده که:
نواحیّ ملک از کف بدسگال

به لشکر نگه  دار و لشکر به مال
شاید اگر او امروز در کنارمان بود و با شرایط امروز جوامع بشری آشنا می شد، 
با توجه به این واقعیت که اینک بزرگ ترین و قدرتمندترین سلاح هر حکومتی 
همراهی و همدلی ملی اســت، مصرع دوم این شــعر پرمعنای خود را چنین 

اصلاح می فرمود که:
به «مردم» نگه  دار و «مردم» به مال.

حادثه تروریســتی ســحرگاه ۲۳ خرداد هرچند تلخ و دردناک بود، اما باید 
این تذکر را از لابه لای پیام های متعددش به مســئولان کشور خواند که شرایط 

جنگی کشور، توجه خاصی را به اقتصادیات خانوارهای کم درآمد می طلبد.

 اکنون که به خاک ایرانِ جان، تهاجم شده است، تحلیل های چندگانه ای می توان (دست کم 
چهــار تحلیل) درباره چون و چرایی این حمله و در ادامه، زدوخوردها میان ایران و اســرائیل 
ارائــه کرد کــه پرداختن به همه این تحلیل ها خود به اندازه یک یادداشــت بلند خواهد بود و 
در برهــه اکنون، مجال پرداختن به آن برآوردها و تحلیل ها نیســت. امــا یکی از رهاوردهای 
ایــن رویارویی، جدا از هر نوع انتقــادی که بر برخی رویکردهای سیســتم در بعضی زمینه ها 
داشته باشیم، پیدایش یک همگرایی ملی است و این دقیقا همان چیزی است که میهن به آن 
نیاز مبرم دارد و ملت ایران در مقاطع تاریخی گوناگون همواره پشــتیبان کشور و سرزمین شان 
بوده اند. از این رو در این یادداشــت کوتاه به لزوم بهره گیری از این همدلی خجســته و میمون، 

به ویژه در جغرافیایی راهبردی پیرامون کشــور می خواهم اشاره کنم؛ پس طبیعی است که مخاطب این نوشته 
مختصر، هم مسئولان خرد و کلان کشور و نهادهای اطلاعاتی و هم ملت تاریخی ایران است. همه نیک می دانیم 
که در چند سال گذشته و به ویژه ماه های اخیر، برخی نواهای شومِ قوم گرایی، خاصه در مناطق نیمه غربی کشور 
برخاســته و به گوشمان رسیده اســت؛ بنابراین لزوم توجه به جغرافیای شمال غربی ایران و منطقه قفقاز بیش 

از پیش مهم می نماید. از آنجا که سیاست های همسایگان شمالی و شمال غربی ایران، یعنی 
جمهوری بادکوبه و ترکیه، بنا بر سنت و واقعیت تاریخی، چندان قابل اتکا بر حُسن همسایگی 
و هم جواری نیســتند و ادعاهــای دروغین ارضی علیه ایران نیز همواره در ذهن  ســردمداران 
و سیاست گذاران شــان جا کرده و روابط مهمی هم با اســرائیل دارند، پس نیروهای مســلح 
ایــران و نهادهای امنیتی باید با ریزبینی و اشــراف کامل، منطقه قفقاز را پایش کنند و زیر نظر 
بگیرند و در کشــاکش رویارویی با اســرائیل از آن منطقه غفلت نکنند تا آسیبی از آن ناحیه به 
کشور نرسد. مبادا که آن نواهای شوم و زوزه های جدایی خواهانه و اقداماتی که تحریف تاریخ 
ارجمند ایران از سوی نوهمســایگانش و اهانت به جایگاه زبان ارجمند ملی به شمار می رود، 
ارتباطی با پیش بینی این روزها و «شنیدن بوی کباب»! داشته باشد. از این رو بر دولت، نیروهای مسلح، نهادهای 
اطلاعاتی کشور و نیز ملت گرامی ایران، به ویژه در آذربایجان و کردستان که هر دو همواره از پایگاه های پاسداری 
از خاک ایران و فرهنگ ملی بوده اند و بخش مهمی از ســامانه های پدافندی و زرهی میهن در آنها مســتقرند و 

به آنها حملاتی هم شده، واجب است هوشیار عمل کنند و در هنگام لزوم، مدافعان ایران در آن دیاران باشند.
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در روزهایی که موشــک ها در آســمان می غرند، 
حقیقت در زمین سردرگم می ماند. در دل جنگ، 
میــدان نه فقط عرصــه گلوله هــا بلکه صحنه 
تقابل روایت هاســت و در این نبرد دوم، رسانه ها 
پیش قراول اند. آنچه از یک جنگ به  جا می ماند، 
نه فقط آثار و ویرانی، بلکه حافظه  جمعی  است؛ 
حافظه ای که از دل خبرهــا، تصاویر و روایت ها 
ساخته می شود.در بحبوحه تنش ها میان ایران و 
اسرائیل، یک واقعیت تلخ بیش از همیشه عیان 
شــده: فقدان حضور مؤثر و منسجم رسانه های 
داخلی در صحنه روایت سازی جنگ. رسانه های 
مــا، با همه تلاش هــای خستگی ناپذیرشــان، یا 
از نبود دسترســی می نالند یا از ســایه ســنگین 
ملاحظات. حاصل آن می شــود این: روایت ما، با 
صدای دیگران شــنیده می شــود. تصویری که از 
ما به جهان مخابره می شــود، تصویری  است که 
دیگران قاب گرفته اند؛ با زاویه دید، دروغ و اغراق 
خودشان. در چنین لحظه هایی، آزادی رسانه نه 
یک شعار لوکس، بلکه یک ضرورت امنیتی  است. 
مادامی که خبرنــگار ایرانی نتواند در خط مقدم 
بایستد، با چشم خودش ببیند و روایت کند، صحنه 
نبرد رسانه ای را واگذار کرده ایم. این نه صرفا یک 
شکست خبری، بلکه واگذاری حق تفسیر هویت 
ملی، روایت دفاع و حافظــه تاریخی به دیگران 
است. نظام رسانه ای کشور نیاز به بازنگری فوری 
دارد. تأمین امنیت خبرنگار در صحنه، دسترسی 
مســتقیم به اخبــار بدون هفت لایه واســطه و 
به رسمیت شناختن رسانه های مستقل به عنوان 
شــریک روایت ملی، ضرورتی  است که اگر امروز 
بدان بی اعتنایی شــود، فردا بــا هزینه ای بزرگ تر 
گریبان مــان را خواهــد گرفت. رســانه، دیده بان 
جامعه اســت. اگر قرار باشد رسانه فقط آنچه را 
ببیند و بنویسد که به او گفته می شود، نه حقیقت 
را روایت می کند و نه اعتماد می سازد. در جنگ، 
اعتماد مردم سرمایه ای  است کمیاب تر از موشک 
و پهپاد. ما، به عنوان روزنامه نگاران مســتقل، نه 
برای ایجاد اغتشاش کلمات، که برای روشن کردن 

تاریکی هــا اینجاییم. اگــر نخواهیم 
یا نتوانیم آن گونه که باید بنویســیم، 
جــای خالــی مــا را دروغ نویســان 

پر خواهند کرد.

یـادداشـت

رسانه، جنگ، حقیقت

۱- واکنش های شخصیت ها و فعالان سیاسی 
در برابر حمله اســرائیل بــه ایران بیش از هر 
چیز نشــان می دهد که همبســتگی ملی در 
پی حمله اســرائیل افزایش یافته است. با هر 
اســتدلال اخلاقی، نظامی و سیاســی که به 
موضوع بنگریــم، توصیه ای جز این نخواهیم 
داشــت که باید مقاومت کرد و پاسخ متقابل 
را به اســرائیل داد. چگونگی این پاسخ را نیز 
بر عهده مسئولان امر بگذارید و تندتر و کندتر 
از آنــان نروید. به ویژه از فشــار روانی بر آنان 
برای گسترش دامنه جنگ و عدم بهره برداری 
از دیپلماســی یا میانجیگــری بپرهیزید. برای 
مقاومت و حفظ ســرمایه های ملی باید از هر 
ابزار نظامی-سیاســی بهره برداری کرد. رژیم 
آپارتاید اسرائیل و جنایتکاران جنگی آمریکایی 
و اروپایی پشــتیبان آن هیچ درسی از صلح و 
اخلاق و حقوق بشــر ندارند که به ما بدهند. 
هدف آنان همه ایران اســت. باید همبستگی 
ملی را حفــظ کنیم، روحیه خــود و خانواده 
خود را تقویت کنیم و به ویژه به فشــار روانی 
اجتماعی دامن نزنیم. این حداقل کاری است 
که از دســتمان بر می آید. یکدیگر را سرزنش 
نکنید. دشمن روبه روی همه ما ایستاده است. 
مراقب روحیه مردم باشید و آشفتگی را دامن 
نزنیــم. ما ملت بزرگی هســتیم و دوران های 

سخت را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم.
۲- اینکه بگوییــم پیش بینی کــرده بودیم و 
گوش شــنوایی نبود و... دردی را دوا نمی کند 
و بعضا به ایــن می ماند که بخواهیم از خون 
عزیــزان دامن شــهرت و قبــای دانش خود 
را بیاراییــم. جمهوری اســلامی ایــن بار این 
حجت را دارد که برای دفع شــر مذاکره کرده 
و انعطاف لازم را نشــان داده است. اگر بدون 
مذاکره به وضعیت امروز می رســیدیم، آنگاه 
چگونه پاســخ می داد که چــرا راه مذاکره را 
بسته است؟ این حجتی است که همبستگی 

ملــی را در برابر این تجاوز تقویت 
می کنــد. هم مذاکــره در موقع و 
موضــع درســتی بوده و هســت 

و هم مقاومت. 

سرمقاله

همبستگی ملی

نیروهای مسلح، رژیم رذل صهیونی را 
بیچاره خواهند کرد

در نخستین ساعات تجاوز  رژیم صهیونیستی  به ایران  تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی 
و چهره های شاخص مهندسی هسته ای و علمی کشور به شهادت رسیدند

 سردار  محمدحسین باقری، فرمانده کل نیروهای مسلح، سردار حسین سلامی
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار غلامعلی رشید

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه   
فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، محمدمهدی طهرانچی،  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  

اکبر مطلبی زاده، عبدالحمید مینوچهر، احمدرضا ذوالفقاری داریانی، امیرحسین فقهی
۲

رهبر معظم انقلاب در پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران:

«شرق» از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران  و   پاسخ قاطع تهران گزارش می دهد«شرق» از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران  و   پاسخ قاطع تهران گزارش می دهدشکست شکست گنبد آهنینگنبد آهنین

پرونده  ای در باره جنگی که ایران آغاز نکردپرونده  ای در باره جنگی که ایران آغاز نکرد

دد

فری

کیومرث اشتریان
ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی

مهدی رحمانیان

ادامـه در 
صفحه

۱۰

 نوید مجیدی
روزنامه نگار  و تحلیلگر


